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 ٢٤تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِ﴿

يهدي اللَّه ءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَي نورٍ يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة لاَّ شرقية ولاَ غَربِية يكَاد زيتها يضي

يبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضياءُ وشن يم ورِهنليمل٣٥( ءٍ ع(  هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيي بف

هِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلاَة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ رِجالٌ لاَّ تلْهِي )٣٦(يسبح لَه فيها بِالْغدو والآصالِ 

 ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً توا )٣٧(يشن يم قزري اللَّهو هلن فَضم مهزيديلُوا وما عم نسأَح اللَّه مهزِيجيرِ ليءُ بِغ

   ﴾)٣٨(حسابٍ 

  گانه در تفسير آيه ﴿االلهُ نور السماوات والأرض﴾مطالب سه
مسئله حق و باطل و ايمان و كفر و مانند آن را مطرح فرمود دو مطلب را درباره كلّ نظام هستي ذكر بعد از اينكه 

انـد  ملحد, يك عـده مـؤمن   د يك عدهكند تا اين انشعابي كه در جامعه بشري پيدا شده و هست يك عده موحدنمي

اند يك عده اهل جهنم وضعشان روشن بشود. اي ظالم سرانجام يك عده اهل شتاند عدهاي عادلاي كافر, عدهعده

سه مطلب درباره اين جمله بـود:   ﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿تاكنون اين گونه از مطالب روشن شد كه فرمود: 

مطلب اول اينكه اگر نور به معناي وجود باشد كه وجود آسمان و زمين به وسيله خداست اين همان طوري كـه در  
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منوِّر «يعني  ﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿اين درست است  ١برخي از تعبيرها آمده كه نور را به معناي منوِّر گرفتند

هستي آسمان و زمين باعث ظهور آاست و اگر معـدوم  » وات و الأرضموجد السما«يعني » السماوات و الأرض

است يعـني   ﴾نور السماوات والْأَرضِ﴿باشند ظهوري ندارند و اين هستي به افاضه خداي سبحان است پس خدا 

  منوِّر سماوات و الأرض و موجد سماوات و الأرض است اين مطلب اول.

يعني وجود, ما بخواهيم بگوييم سماوات و ارض كه موجود  ﴾لَّه نور السماواتال﴿مطلب دوم اينكه اگر منظور از 

درخت هويتي دارد و ماهيتي » وجودو كلّ ممكن زوج تركيبي له ماهية «اند داراي وجودند و داراي ماهيت كه ممكن

وات و ارض خدا باشـد ايـن   آن وقت وجود سما ,انسان هويتي دارد و ماهيتي يك چيستي و يك هستي به اصطلاح

مستحيل است چون چنين چيزي مستحيل است بنابراين آيه حتماً ناظر به آن نيست كه جهان وجود دارد, شجر و 

اين مستحيل است كه اين شجري كه مركّب از وجود و  ,حجر وجود دارند وجودشان االله است ماهيتشان خودشان

اشد و ماهيتشان براي خودشان بلكه هر ممكني داراي وجود امكاني است ماهيت است وجودشان همان االله و نور االله ب

  االله وجود شجر و حجر نيست االله موجد شجر و حجر است اين مطلب دوم. ;نه وجود وجوبي

 ٢مطلب سوم اين بود كه اگر ما آسمان و زمين را طبق بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) صورت مرآتيه بدانيم

دهد اگر ما سماوات و ارض را مـرآت حـق   هستي قائل نباشيم صورت مرآتيه فقط شاخص را نشان مي براي اينها

گاه سماوات و ارض موجود به وجود خدايند باقي به بقاي خدايند نه به ايجاد خدا و بدانيم نه موجود در قبال حق آن

بينـيم اگـر   صورتش را در برابر آينه مي به ابقاي خدا زيرا چيزي در آينه نيست تا شاخص در برابر آينه هست ما

  غايب شد ديگر چيزي در آينه نيست.شاخص به باطن رفت و غيبت كرد يا از نظر ما 

                                                
  .224, ص7ر.ك:  مجمع البیان, ج.  1
  .435و  434التوحید (شیخ صدوق), ص.  2
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  گانه آيه نور و نحوه تكلّم معصومين با مردم بررسي تفسير سه
در آن  آيد گرچه وجود مبارك امـام رضا(سـلام االله عليـه)   اين معناي سوم خيلي دقيق است و دير به ذهن مي

آيد معناي دوم كه محال است معنـاي  حديث در جمع آن محفلهاي علمي ذكر فرمود, اين معناي سوم دير به ذهن مي

  .»االله موجد السماوات و الأرض« شود حق يعنياول مي

  :...پرسش

معناي  بالأخره هادي نسبت به انسااست منور نسبت به سماوات و الأرض است اين معني اول است البتهپاسخ: 

رود آيد تا انسان ميسوم كه از روايت امام رضا(سلام االله عليه) به دست آمده است ادق است اما آن دير به ذهن مي

روست در محافل خصوصي اهل علم كه خيلي از مبادي برايشان چنين مطلبي را در جامعه مطرح كند با مشكل روبه

اهيد اين را در جامعه مطرح كنيد جامعه كه معناي حديث وجود اما شما بخوروشن است طرح مسئله سوم عيب ندارد 

فهمد. اين است كه وجود گويد اين درخت وجود دارد همان معناي اول را ميفهمد جامعه ميمبارك امام رضا را نمي

آدم هر  ٣»ي قدر عقولهمعل الناس أن نكلّماُمرنا معاشر الأنبياء إنا «فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

ايـن را از   (رضـوان االله عليـه)  گويد هر چيزي كه نافع است بايد بگويد. مرحوم كلينيچيزي را كه بلد است كه نمي

اين  ٤»بكُنه عقله قطُّ العباد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ما كَلَّم رسول االله«وجود مبارك امام صادق نقل كرد كه 

وم كليني از وجود مبارك امام صادق نقل كرد كه وجود مبارك پيامبر در تمام مدت عمر با هيچ روايت نوراني را مرح

كس به اندازه فكر خودش حرف نزد كه مرحوم صدرالمتألّهين در شرح اصول كافي در ذيل اين آيه اهل بيت(عليهم 

قل خود با احدي سخن نگفت خود امـام  براي اينكه اينها بيگانه نبودند. حضرت با كُنه ع ٥السلام) را استثنا كردند

                                                
  .23, ص1الکافی, ج.  3
  .23, ص1الکافی, ج.  4
  .539, ص1ر.ك: شرح اصول الکافی (صدر المتألهین), ج.  5
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رضا(سلام االله عليه) هم برابر آن تحليلي كه در مجلس علمي براي خواص بيان فرمودند براي توده مردم كه اين طور 

گويند درخت موجود است, انسان موجود است, اما درخت به مترله صورت مرآتيـه  سخن نگفتند, توده مردم مي

براي خواص است بنابراين همان طوري كه خـود ائمـه(عليهم   بحثها ت مرآتيه باشد اين باشد, انسان به مترلهٴ صور

گفتند عالمان و مبلّغان گفتند براي توده مردم نميالسلام) شاگرداني داشتند و اصحابي, حرفي كه براي شاگردانشان مي

شود براي توده مردم روي كه نمي شود گفت آن حرف راد حرفي را كه در مجالس علمي مينچنين باشدين هم بايد اين

مطلب اول مطلبي  ;مطلب سوم حق است و ادق است اما خب مباني دارد تا آدم تبيين كند دشوار است منابر گفت كه.

  دومي البته محال است. ,تر استسومي از اولي دقيقولي است حق و روشن نه اينكه مطلب باطلي باشد 

  ا به مشكات و مصباح تشبيه معقول به محسوس بودن نور خد
تشبيه باشد هميشـه   »كاف«, »كاف«تر باشد كه مطلب بعدي آن است كه در تشبيه كه اگر اين به تشبيه نزديك

اسد در شجاعت اقواي از زيد است زيد شجاع اسـت ولي  » زيد كالأسد«تر از مشبه است اگر گفتيد به قويمشبه

بـه جريـان   در اينجا مشـبه  .به اقواي از مشبه استشود مشبهه ميشجاعت اسد را ندارد لذا به شجاعت اسد تشبي

به اسـت  مشبهآن مشكات و مصباح و زجاجه و زِيت است مشبه, نور خداست خب نور خدا كه مراتب اقواي از 

معيار, مقدار معرفت است  ,سرش آن است كه اين تشبيه, تشبيه معقول به محسوس است در تشبيه معقول به محسوس

تر از تجريد عقلي است لذا كنيم براي ما يك امر حسي و تجربه حسي روشنماها محسوس را تر از معقول درك مي

را ندارد لذا نور شيوع تر ولي نسبت به معرفت ما آن شهرت و تر است و غنيآن بحث نور خدا در عين حال كه قوي

  خدا به جريان مشكات و امثال اينها تشبيه شده است.
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  وت معني نور علي نور مثَل و ممثّل تفا
در مثل به يك معناست در ممثّل به يك معناي ديگر در مثل خب  ﴾نور علَي نورٍ﴿مطلب بعدي آن است كه اين 

شود روشن زجاجه شود روشن مصباح ميتعدد نور تركيب نور تراكم نور هر سه راه دارد براي اينكه آن مشكات مي

ور است هم تركيب نور است است هم تعدد ن ﴾نور علَي نورٍ﴿شود روشن اينها شعله فتيله ميشود روشن خود مي

نور علَي ﴿شود چنين نيست كه واقعاً تعدد باشد اين وقتي گفته مينور است اين درباره مثل اما ممثّل اين هم تراكم

اسـت يعـني خيلـي    » نور علي نور«وييم اين مطلب گيعني يك نور قوي است يك تعبير بيگانه هم نيست مي ﴾نورٍ

است يعني خيلي شفاف روشن قوي غني  ﴾نور علَي نورٍ﴿مطلب خوبي است خيلي مطلب شفّاف است فيض خدا 

چنين نيست نوري است شفاف روشـن  اينهاست نه دو نور است نه نور مركّب است نه نور متراكم است اين ,شديد

  .﴾نور علَي نورٍ﴿ ;در مثل به يك بيان است در ممثّل به بيان ديگر ﴾ور علَي نورٍن﴿الرشد پس اين بين

  روشنايي سماوات و ارض با نور عمومي خداوند 
كند و اصل جريان كه كلّ سماوات و ارض با نـور  مهم آن است كه اين مثل را كه ذات اقدس الهي دارد ذكر مي

شود براي اينكه همه با نور الهي روشن مي ٦اندتسبيح حقتتريه و گويد همه در مياند آن آياتي كه الهي روشن شده

شناسند خداي سبحان كه علـيم اسـت خـداي    روشن شدند اگر همه با نور الهي روشن شدند منور خودشان را مي

وقت سماوات سبحان كه حي است خداي سبحان كه سميع بصير است نور اين خدا سماوات و ارض را روشن كرد آن 

كنند هيچ ظلم و تعدي در شوند سميع بصير حكيم عليم و مسبح او هستند هيچ كدام بدون اذن او كار نميو ارض مي

رود وگرنه آسمان سر جاي خودش است زمين سر جاي خـودش  نظام هستي نيست اين انسان است كه بيراهه مي

چنين نيست بگويد حالا ماه را من روشن كردم رود اينياي جلو نماست شمس با همه قدرت و شكوهي كه دارد ذره

                                                
  و... . 1 ٔحدید, آیه ٔسوره ;24 ٔحشر, آیه ٔسوره ;41 ٔنور, آیه ٔسوره ;44 ٔاسراء, آیه ٔسوره.  6
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لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولاَ ﴿روم اين طور نيست تندتر ميروم چون من روشن كردم قدري جلوتر مي

ست وضع روز مشخص حركت آفتاب منظّم است حركت قمر منظّم است وضع شب مشخص ا ٧اللَّيلُ سابِق النهارِ﴾

بالعدل قامت «كنند عدل محض است در عالَم است فصول چهارگانه وضعشان مشخص است هيچ كدام معصيت نمي

شان بصيرند آن نورِ خداي حكيمِ عليمِ سميـعِ  اند همهشان سميعاند همهشان روشنچون همه ٨»السماوات و الأرض

  تره حق حامد حق و مانند آن.حق مشوند مسبِّح بصير اينها را روشن كرده اينها مي

  نور خاصه خداوند براي كتب آسماني و انبياي الهي 
اند اما از اين اند تحميدگوي حقگوي حقاين انسان است كه به دو گروه تقسيم شده است لذا فرمود آا تسبيح

نور, نور دوم است كه نور خاص است بـه   اين ﴾يهدي اللَّه لنورِه﴿به بعد اين زمينه براي آن توضيح است فرمود: 

اين اضافه,  ﴾مثَلُ نورِه﴿اصطلاح رحمت رحيميه است نور معرفت است نور ايمان است نور ايمان پاداشي است اين 

آيد گاهي بـه صـورت   اضافه لاميه است يعني نوري كه الله است اين نور الهي گاهي به صورت كتاب آسماني در مي

آيد و اگر آيد گاهي به صورت ولايت و امامت در مييد گاهي به صورت نبوت و رسالت در ميآمكتب الهي در مي

يرِيدونَ ليطْفئُوا نور ﴿از همين نور اختصاصي است خب  ٩»كلامكم نور«گوييم درباره اهل بيت(عليهم السلام) مي

﴾هِماهبِأَفْو داد به صحف ابراهيم انجيل داد به تورات به قرآن داد به اين يك نور ويژه است كه ذات اقدس الهي  ١٠اللَّه

بيني است اختصاصي به اسلام ندارد قرآن يكي از اند اين حرف, حرف جهاند داد اينها همه نور الهيوداوزبور داد به 
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و همه انبيا اند از آدم تا حضرت خاتم ائمه(عليهم السلام) هم برخي از انوار الهي و كتااست و وجود مبارك پيغمبر

  .يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ﴾﴿همه مرسلين همه اولواالعزم همه كتااي آسماني مشمول اين نور ويژه است كه اينها 

  اصل كلي دفاع خداوند از كتب آسماني و انبياي الهي 
حضرت زمان از  ﴾ئُوا نور اللَّهونَ ليطْفيرِيد﴿اين يك اصل كلّي است اختصاصي به حوزه بعد از قرآن ندارد اين 

خواستند نـور  اي ميچنين نيست كه كفّار و منافقان فقط در اسلام به معني خاص پيدا شده باشند عدهآدم بوده اين

اي شدهگمراهي گممعاذ االله ـ  ـتو  ١١إِنا لَنراك في ضلاَلٍ مبِينٍ﴾﴿حضرت نوح را خاموش كنند نشد صريحاً گفتند: 

من گمراه نيستم من سفيه نيستم رعايت ادب را  ١٢ةٌ﴾لَلاضيا قَومِ لَيس بِي ﴿ه را بالصراحه گفتند حضرت فرمود: هم

كلّي الهي بيني است يك اصل اين مربوط به جهان ١٣﴾واللَّه متم نورِه﴿در جواب رعايت كرد. خب اين بيان كه فرمود 

ههاست اختصاصي به حوزه اسلام ندارد عدت را در زمان حضرت عيسي از بين ببرند نشد عداي اي خواستند مسيحي

هيم خليل(سلام االله عليه) ااي خواستند دين حنيف ابرخواستند يهوديت را زمان حضرت موسي از بين ببرند نشد عده

مع گذشت يعني آيه اين اصل جا »حج«در سورهٴ مباركهٴ  .را در عصر او از بين ببرند نشد اين اصل, اصل كلي است

ولَولاَ دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِيـع وصـلَوات   ﴿اين بود فرمود:  »حج«چهل سورهٴ مباركهٴ 

اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمشود يك مي در بحثهاي قبلي هم داشتيم كه معارف قرآن كريم در سه حوزه خلاصه ﴾و

اي بـراي  حوزه محلّي مربوط به ما مسلمااست حوزه منطقـه  ;المللياي يك حوزه بينحوزه محلّي يك حوزه منطقه

المللي براي جوامع انساني است چه ملحد چه مؤمن براي آا هم برنامه دارد بالأخره. موحدان عالَم است حوزه بين

اند مو حمايت نكند صومعه نميدر حوزه توحيدي فرمود اگر ذات اقدس الهي از مكتب خود از دين خود دفاع نكند 
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ماند يعني اين يك امر عمومي است جزء سنت خداست كه ذات اقدس الهي ماند مسجد نميماند عبادتگاه نمينمي هعبِي

كند كم نبودند كساني كه در زمان حضرت ابراهيم يا انبياي ديگر(عليهم السـلام) درصـدد   دين خودش را حفظ مي

  آا را سر جايشان نشانده.  خاموش كردن نور وحي و نبوت بودند و خداي سبحان همه

  عدم اختصاص عنوان ذكر به مساجد 
شود اين آيه جزء قوانين عامه الهي است و اگر در آيه چهل سورهٴ معلوم مي لَولاَ دفْع اللَّه الناس﴾﴿اينكه فرمود: 

عد از چند جمله يا عنوان ذكر شده است گرچه قيدي كه ب ﴾كَثيراً ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه﴿آمده است  »حج«

جمل متعدده قدر عقب تماست كه استثناي اخير گردد و قدر متيقّن آن جمله روشن نيست كه به همه يا به بعض برمي

اختصاصي به  يذْكَر فيها اسم اللَّه﴾﴿گردد يعني متيقّنش جمله اخير است لكن اينجا ما شاهدي داريم كه به همه برمي

ن معبدش در عصر وجـود  ساجد ندارد در عصر وجود مبارك ابراهيم آن معبدش در عصر وجود مبارك موسي آم

مبارك عيسي آن معبدش در عصر وجود مبارك حضرت هم مسجد يعني اين مراكز مذهب جاي عبـادت اسـت و   

في بيوت أَذنَ اللَّه ﴿ث فرمود: كند چه اينكه تاكنون حفظ كرده لذا اگر در آيه محلّ بحخداي سبحان اينها را حفظ مي

﴾فَعربعد فرمود:  أَن ت﴿﴾هما اسيهف ذْكَرياختصاصي به مسجد ندارد. و  

  اختصاص عنوان ذكر به مساجد در زمان خاتميت دين اسلام 
ي لهر عمنعم, در زمان فعلي بله براي اينكه در زماني كه دين خاتم و خاتم آمده است حجت عصر قرآن است 

كه مخالف قرآن باشد ديگر عمل صالح نيست عملي صالح است كه مطابق با حجت عصر باشد يعني في كلّ عصرٍ في 

و در آيه  ﴾يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ﴿كلّ مصرٍ حكم خاص خودش را دارد. فرمود: 

يضرِب اللَّه الْأَمثَـالَ  ﴿اين  ﴾وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿در بحث ديروز قرائت شد فرمود:  كه »عنكبوت«سورهٴ  ٤٣
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است  ٢﴾هدي للْمتقين﴿نظير  ﴾وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿آن  ١﴾هدي للناسِ﴿يك هدايت عامه است نظير  ﴾للناسِ

خب اين نـور ويـژه    ﴾ءٍ عليمواللَّه بِكُلِّ شي﴿برند منان و اولواالألباب و اولواالأبصار ره ميكه فقط متقيان و مؤ

ذات اقدس الهي اذن داد كه آن بيوت رفعت پيدا كنند و اذن  ﴾في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر فيها اسمه﴿كجاست 

خانهٴ اهل  ;ترين مصداقش مسجد استالبته شود مسجد كه آن بيوت مطرح بشود ميداد كه ياد خدا و نام خدا در 

بيت به خانهٴ خدا ملحق شده است لذا نماز در حرم با اينكه قبرستان است كنار قبر معصوم است نظير مسجد است و 

  آن ثواب را دارد نه تنها مكروه نيست ثواب مسجد را دارد نماز در حرم.

   شهادت, سبب ابقاء اديان و معابد گذشتهاسلام و جهاد و 
  :...پرسش

هاي سابق براي اينكه به جامعه بفهمانند تشبيهي مثلي البته, اين هم معنايش همان تمثيل است در اين تعزيهپاسخ: 

ند اين آوردكردند وقتي جريان سيدالشهداء(سلام االله عليه) و گودال قتلگاه و اينها مطرح بود كبوتري را ميميارائه 

هـا حسـي   كرد اين مطلبي كه در تعزيهكردند و اين كبوتر پرواز ميبال و پر كبوتر را با آن خون قتلگاه آغشته مي

زد كه در مشرق عالم در مغرب عالم اين كبوتري كه از قتلگاه كردند برابر همان مطلبي است كه در زباا دور ميمي

ني ريخت آنجا مسجد شد و مركز عبادت شد اين يك تمثيل است وگرنه سيدالشهداء رفت حركت كرد هر جا قطره خو

لَولاَ دفْع اللّه ﴿ي بود نه مرغي بود نه پر و بالي بود يعني هر جا مركز عبادت است در اثر خون شهيد است رنه كبوت

 شهادت نبود يعني جهاد نبود همين است ديگر خداي سبحان كه فرمود اگر دفاع ما نبود يعني ٣الناس بعضهم بِبعضٍ﴾

بينيد اين انقلاب اسلامي اگر نبود نبود يعني مبارزه نبود يعني كربلا نبود مسجد و صومعه نبود الآن هم واقعاً شما مي
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نقشه سابق وقتي ماند اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي كه شما اگر اين شهادت شهيدان نبود صومعه و كليسايي نمي

ديديد كه بخشي از آسيا را و بخشي از اروپا را اينها گرفته بودند بخش وسيعي از ديديد, مييرا قبل از فروپاشي م

جهان در اختيار اينها بود اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي اين نقشه قبلي بود نه تنها با مسـجد و اهـل مسـجد    

جنگيدنـد ايـن طـور نبـود كـه      سا هم ميو كلي هبا صومعه و با بيع ,كردند مثل مواد مخدرجنگيدند و مبارزه ميمي

  .مسيحيها آرام بودند, اين انقلاب اسلامي بود كه مسيحيت را هم زنده كرده

مرحـوم   !الغطاء را كه اين حرف را مـا چنـد بـار از ايشـان نقـل كـرديم      رحمت كند مرحوم كاشفغريق خدا 

تي مانده به بركت اسلام است اسلام آمده عيسي دارد كه اگر الآن مسيحيتي مانده يهوديالغطاء كشفالغطاء در كاشف

را معرفي كرده موسي را معرفي كرده مريم را عذرا معرفي كرده معصومه معرفي كرده مطهره معرفي كـرده وگرنـه ايـن    

دهد كشتي گرفتن خدا با يعقوب را به انبيا نسبت ميمعاذ االله ـ  ـاي كه شرب خمر و امثال اينها را عهدين تحريف شده

را تورات معنا كرد را انجيل ن آمد اي بود و فسون و فسانه قرآدر بردارد اين دين با پيشرفت علم ماندني نبود خرافه

معنا كرد انبيا را معنا كرد عصمت اينها را روشن كرد عذرا بودن مريم را معرفي كرد اينها را زنده كرد يعني مسيحيت 

خب غرض اين است كه اين اتحاد جماهير  ١ماند.آن مانده وگرنه چيزي نميبه وسيله قرآن مانده يهوديت به وسيله قر

اين آيه چهـل سـورهٴ    .هم درگير بودند هسوسياليستي شوروي سابق نه تنها با مسجد درگير بودند با صومعه و بِيع

مانـد  ز ديني نمـي گويد اگر شهادت نباشد اگر دفاع نباشد اگر مبارزه نباشد هيچ كدام از اين مراكمي »حج«مباركهٴ 

﴿ا اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اسالن اللَّه فْعلاَ دلَو﴾اللَّه به بركت خون  ٢م

  شهيد كلّ اين سرزمينها زنده است.
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  بررسي تناسب معناي غدو و آصال با نماز و ذكر خدا 
و أذن االله أن يذكر خب اين اذن تكويني است ديگر وگرنه در هر  ﴾في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴿د: خب فرمو

اينكـه   ﴾ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغـدو والآصـالِ  ﴿اي خداي سبحان نه تنها اذن داد بلكه امر كرد خانه

صبح و شام ممكن است ناظر به آن بحثهاي  .از دوام است نه اينكه صبحها و شامها فقط گويند صبح و شام كنايهمي

ذكر خـدا كـه    ﴾اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿نجا كه فرمود: نماز خاص كه در صبح و غروب اينهاست مطرح باشد اما آ

نزديك  ,عصر ,يعني بامداد, آصال يعني شامگاهغدو ـ مربوط به بامداد و شامگاه نيست بنابراين اين بامداد و شامگاه 

اگر منظور عبادت خاص باشد اين راجع به نماز است اما اگر منظور از بامداد و شامگاه يعني دائماً اين  ـ عشيه ,شب

ود: بعد هم آنجا فرم ﴾يذْكَر فيها اسمه﴿ناظر به ذكر است چون دو برنامه در كنارش آمده يكي ذكر خدا كه فرمود: 

﴿كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَّ تيراً﴿ذكر خدا را هم فرمود:  ﴾رِجكْراً كَثذ وا اللَّهوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَي١﴾ي 

است مربوط به  كثير ,باشد خب اگر ذكر اوهر چيزي يك حد دارد مگر نام خدا و ياد خدا كه دائماً انسان بايد به ياد 

يا كنايه از دوام است كه با ذكر االله سازگار است اگر منظـور   ﴾بِالْغدو والآصالِ﴿بامداد و شامگاه نيست پس اين 

خصوص بامداد و خصوص شامگاه است با نماز و امثال ذلك سازگار است براي اينكه نماز كه دائمي نيست نماز يك 

  .﴾هِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّهرِجالٌ لاَّ تلْ﴿وقت مشخصي دارد 

اي است كه مستمر است يك عبادت مستمر يك امر موقّت و محدود است يك عبادت محدود اينجا يك امر حرفه

اي است و يكي موقّت اند آن دو امري كه يكي حرفهمقابل هم (رضوان االله عليه)اين چهار امر به تعبير سيدناالاستاد

اش  كه در بحثهاي قبل آمده فرق بين تجارت و بيع است تجارت حرفه است يك شخص تاجر است در مغـازه همين

اش اين است يك وقت بيع اسـت آن وقـتي كـه    كند يعني حرفهنشسته تاجر است ديگر صبح تا غروب تجارت مي
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محدود است كه صبح تا غروب نيست شود بيع اين بيع يك امر فروشد ميمشتري آمده كالا را قيمت كرده اين دارد مي

هر وقت مشتري آمد بيع است اما تجارت اين آقا تاجر است ديگر اين ملكه است حرفه است و دائماً اين شخص كه 

مسـتمر  ن دو امر ديگر يكي ذكر االله است كه دائمي و اش اين است پس اين دو امر, آدر مغازه نشسته است حرفه

  زكات است كه وقت خاص دارد بنابراين آن دو امر در مقابل اين دو امر است. است يكي اقامه صلات و ايتاي

  معنا بودن سؤال از زمان و مكان در صحنه قيامت بي
يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيـه الْقُلُـوب   ﴿دارد اينها اين بزرگان كه هيچ چيزي اينها را از نام خدا و ياد خدا باز نمي

ارصالْأَبه هستند من ﴾واست هيچ كسي در آن روز آرام نيست فقط يك عدظور از اين ابصار همان بصائر است بصير

در روزي كه بالأخره كلّ صحنه عوض  ١لاَ يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ﴾﴿اند كه مطمئن

بندد كند چون خود تاريخ رخت برميكدام تاريخ قيامت قيام مي شود گفت كه درشود قبلاً ملاحظه فرموديد نميمي

توانيم سـؤال بكنـيم   بندد فهاهنا امران: يكي اينكه ما نميو كجا رخت برميچه وقت بندد زمان و زمين رخت برمي

داشته بر» وقتچه «برداشته شد هم  »كجا«كند براي اينكه هم كند يا قيامت كجا قيام ميقيام ميوقت قيامت چه 

سؤال از زمان است اگر زميني باشد به دور شمس بگردد يا به دور خود بگردد حركتي باشد زمان » وقتچه «شد 

شد ديگر نه جاي  ٣والْسماوات مطْوِيات بِيمينِه﴾﴿شد  ٢والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة﴾﴿شود اگر توليد مي

  اين مطلب اول. »كجا«ي است نه جا» وقتچه «
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  امكان معاد جسماني با منتفي بودن زمان و مكان در صحنه قيامت 
مستلزم معاذ االله ـ  ـمستلزم حصر معاد در روحانيت نيست اين معنا معاذ االله ـ  ـمطلب دوم آن است كه اين معنا 

م همين طور است خدا اولين باري كه كند در جريان مبدأ هنفي معاد جسماني نيست اين معنا منتها را مثل مبدأ مي

خواست جسم خلق كند اين خلق جسم نه او مي »كجا«بود نه » وقتچه «خواست آسمان و زمين را خلق كند نه مي

براي اينكه قبلاً جسمي نبود تا در مدار چيزي حركت كند زمان توليد بشود قبلاً جسمي  »كجا«نه دارد » وقتچه «

 »كجا«و » چه وقت«به معناي نفي جسمانيت نيست نفي  »كجا«و » چه وقت«پس نفي  نبود تا مكان داشته باشيم

شود همـان  معنايش اين است كه اين شيء مسبوق به زمان و زمين نيست خود زمان و زمين با همين دارد پيدا مي

 »كجا«د هم شوپيدا مي» چه وقت«حرفي كه در مبدأ بود در معاد هم هست جسم هم هست روح هم هست بعداً هم 

كلّ جهان لرزيد  ﴾ءٌ عظيمإِنَّ زلْزلَةَ الساعة شي﴿لرزه لرزه نه با زمينشود اما وقتي كلّ اين صحنه با جهانپيدا مي

﴿﴾ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرشد  و﴿﴾ينِهمبِي اتطْوِيم اتاومالْسشد  و﴿ سمإِذَا الشترإِذَا ﴿شد,  ١﴾كُو

﴾ترانكَد ومجضِ﴾﴿اش برداشته شد شد كلّ نظام صحنه ٢النالْأَر رغَي ضلُ الْأَردبچه «شد ما ديگر تاريخ و  ٣ت

  نداريم. »كجا«و » وقت

سال هجري شود گفت كه معاد در فلان فتحصل أنّ هاهنا امرين: امر اول اينكه اگر معاد بخواهد برقرار بشود نمي

ست يعني جسم هسـت آن وقـت   دوم اينكه جسم هست, جسم ه .افتدمي قافشمسي يا هجري قمري يا ميلادي ات

اين است كه برخيها چيز فهميدن را مثل اينكه معصيت  !ف انكار معاد جسماني استركسي آن را بشنود بگويد اين ح
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ه مطالب را همه عبارات را به خـوبي گـوش داد همـان    بايد همه جهات را هم !دانندمي دانند يا حرام ذاتيكبيره مي

  ولي جسم خلق شد و جان خلق شد در معاد هم بشرح ايضاً. »كجا«بود نه » چه وقت«طوري كه در مبدأ نه 

  »و الحمد الله رب العالمين«


